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 2**سیدمجید نبوی

یازی نسبت نقد به قرآن بسندگی در تفسیر و بیابوالفضل برقعی، از مشاهیر معاصر، معت چکيده:

آورد، از جمله: روشن بودن قرآن او برای این مدعای خود دلایلی میبه احادیث معصومان است. 

و ضرورت تدبّر در آن، عدم نیاز به تفسیر امام بلکه مطلق تفسیر به دلیل قابل فهم بودن قرآن، 

د اخبار وجو تر بودن متن احادیث نسبت به قرآن،به فهم تأویل آیات متشابه، مشکل عدم نیاز

متناقض و دروغین در روایات تفسیری، ضرورت موافقت روایات با قرآن، عدم وجود تفسیر در 

صدر اسلام. نقد ادلۀ برقعی و اثبات ضرورت استفاده از احادیث در تبیین قرآن در این گفتار 

 آمده است. 

 فضل.بسندگی؛ تفسیر؛ تأویل؛ روایات تفسیری؛ برقعی، ابوالقرآن ها:کليدواژه

 

                                                           
   hosseinfam110@gmail.com رشته قرآن و حدیث                    دکترای تخصصی*. 

  majidnabavi1366@gmail.com               رشته قرآن و حدیث دانشجوی دکتری**. 
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 مقدمه و بيان مسأله

به انکار که شمسی( از مشاهیر معاصر است 9371-9227)برقعی ابوالفضل    

پردازد. همچنین کتاب الکافی و بحارالانوار را مملو ها میاحادیث و برخی از سنت

. داندنمی هدایت امامان جانب از را هاآن و دانداز احادیث ضد عقل و قرآن می

است. آقای علی اکبر بابایی در کتاب  شدهربستان چاپ ع در او هایکتاب از برخی

آن شناسی قرابراهیم روشن ضمیر در کتاب جریانآقای محمد  ،مکاتب تفسیری

 برقعی ،های تفسیریاسعدی در کتاب آسیب شناسی جریان بسندگی و آقای محمد

 ی خود، مانندبرقعی در بخش اول حیات علم اند.را از جریان قرآن بسندگان شمرده

دیگر علماء شیعه، قلم زده است ولی در بخش دوم منتقد مسائلی چون نصب الهی 

، عصمت، شفاعت و ... و مدافع قرآن :م، انحصار امامت در ائمه اطهاراما

 بسندگی گردیده است.  

و سپس  مطرح در تفسیر،قرآن بسندگی در ادامه ادله ابوالفضل برقعی در اثبات    

 شود:نقد می

 روشن بودن قرآن و لزوم تدبر در آن (0

برقعی با مدد آیات قرآن به دنبال اثبات روشن بودن مفاهیم قرآن برای عموم    

 ،وجود آیات متشابه ،تأویل قرآنهایی چون نباید با بهانه به عقیدة اومردم است. 

 عدم تفسیر به رأی و وجود برخی آیات متعارض در قرآن مثل جبر و اختیار و ...

 .مردم را از رجوع به قرآن بازداشت

 : کند عبارتند ازآیاتی که وی به آنها اشاره می

ایم سان کردهو قطعاً قرآن را براى پندآموزى آ: وَ لَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِر. 1

 (01، 32، 22، 97)زمر،  اى هست؟پس آیا پندگیرنده

 (9)یوسف، . این است آیات کتاب روشنگر: الْكِتابِ الْمُبينتلِْكَ آياتُ . 2
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، باشد که ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم: إِنَّا أنَْ زلَْناهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُون .3

  (2)یوسف،  بیندیشید.

اندیشند؟ یا ]مگر[ بر به آیات قرآن نمىآیا : قُ لُوبٍ أقَْفالُُا أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى. 0

 (20)محمد، دلهایشان قفلهایى نهاده شده است؟

ب َّرُوا آياتهِِ وَ ليَِتَذكََّرَ أوُلُوا الْْلَْباب .5 [ کتابى مبارك است ]این :كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إلِيَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّ

 د.شند، و خردمندان پند گیرنایم تا در آیات آن بیندیکه آن را به سوى تو نازل کرده
 (29)ص، 

مَوعِظةٌَ "ا و ی "بصائر للناس"، "هدی للناس"، "بيان للناس"او معتقد است آیاتی که قرآن را    
نیازی آن به حدیث است. وی روشن بودن قرآن و بی ۀ، نشانمعرفی کرده "مِن رَبِکم

 یسد: نوباره میدر این

موعظه و بینائی مردم است، و اگر نفهمند پس چنانکه فرموده، این قرآن    

چگونه بینائی مردم است. و آیات بسیاری آمده که قرآن برای عموم مردم نازل 

شده، اگر خدا چیزی را برای مردم نازل کند که نفهمند کار لغوی کرده نعوذ 

ما و رمزی است که فقط اند که قرآن و آیات آن معبالله. بعضی خیال کرده

فهمید، و این خیال باطلی است و مدرکی ندارد. به اضافه می 6رسول خدا

هدی »بگوید و یا « يا أيها الإمام»باید  ،اگر فهم آن منحصر به رسول و یا امام بود
 (55 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بی، و حال آنکه نفرموده. «يا بيان للإمام»و « للإمام

د. مثلاً یند تا مفهوم بودن قرآن را ثابت نماکبرقعی به برخی روایات نیز اشاره می   

کند که فرمود: البلاغه استدلال میدر خطبه اول نهج 7به این سخن حضرت علی

: کتاب پروردگارتان (00ق، ص9090)شریف الرضی، ُُ  وَ حَراَمَه كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ مُبَيِّناً حَلَالهَُ »

روایت  6از رسول خدا نیز، «.اوستبین شماست که تبیین کننده حلال و حرام 

...: محققاً  (39 ، ص29 ق، ج9013مجلسی، ) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النُّورُ الْمُبِين»شده که فرمود: 

 (57 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بی« بدانید که این قرآن نور روشنی است...
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ته ند. یک دساکند، دو دستهآیات و روایاتی که برقعی به آنها استدلال مینقد:    

کند و دسته دوم آیاتی که آنهایی که قرآن را نور و مبین و روشن و ... معرفی می

 رسد هیچکدام از این آیاتدهد. به نظر میبه تدبر و تعقل در قرآن کریم دستور می

 نتوانند مانع رجوع به احادیث تفسیری باشند.

قرآن را کنار هم دید و گزینشی به آنها  اولاً در تحقیق علمی باید تمام آیات   

این  در آیه دیگری ،کندرجوع نکرد. همان قرآنی که خود را روشن معرفی می

بَلْ هُوَ آياتٌ بَ يِّناتٌ »فرماید: می است. قرآندانسته  :روشنی را در سینه اهل بیت
وران جاى دانش ۀسین: ولى این آیات روشنى است که در صُدُورِ الَّذينَ أوُتُوا الْعِلْمَ  یف

را که علم به آنان داده روایات فراوانی مصداق این دانشوران ( 09)عنکبوت، « دارد.

پس قرآن روشن  (327 ، ص0 ق، ج9091)بحرانی، .« هم الائمه» داند.می، امامان معصوم شده

 است اما در سینه امام.

روایات نیز مبهم ثانیاً پرواضح است که قرآن در مجموع قابل فهم بوده و در    

 مُبْهَمٌ  فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكِتَابَ »دانستن قرآن بسیار مذمت شده است. در حدیث داریم که 
: هر کس گمان کند کتاب خداوند مبهم (992 ، ص27 ق، ج9019)شیخ حر عاملى،  فَ قَدْ هَلَك

 ماناما مهم آن است که معناداری جملات یا ه «هلاك گشته است.به راستی است، 

فهم مقصود و مراد جدی گوینده تفاوت دارد و احادیث غالباً در  بامفهوم بودن 

 بخش دوم کارآیی دارند. 

ای یک معنا و ترجمه دارد و یک مراد جدی. شود که هر جملهخاطر نشان می   

اما در کشف مراد جدی خداوند به توضیح  ،گاهی معنا و مفهوم آیات روشن است

ولی  ،ای روشن باشدآیه معنای م. همچنین ممکن استمعصوم نیازمند هستی

مضمون آیه اجمالاً مطرح شده باشد و ما برای تفصیل آن به حدیث نیازمند باشیم. 

 باره گفته است: خود برقعی در جای دیگری در این
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: عْلَمُونت َ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا »این که در قرآن دستور داده شده است که    

ذکر، قرآن است و اهل ذکر که  (7، انبیا،03)نحل، «بپرسید اهل ذکردانید از اگر نمى

اند ما اهل ذکر هستیم یعنی ما اهل قرآن هستیم. ما اهل فرموده :ائمه هدی

دانیم و در مجملات قرآن را اهل قرآن و عالم به قرآن می :بیت عصمت

ایم و کرده :رجوع به اهل عصمتن در تفاصیل آ ،اگرچه قابل فهم است

 .ایماز قرآن استخراج نکرده ،هرگز حکمی که بر خلاف حکم ایشان باشد
 (92 تا، ص)برقعی، احکام القرآن، بی

پس این همه اختلافات  ،ثالثاً اگر واقعاً آیات قرآن به تمام معنا روشن است   

 تفسیری برای چیست؟

نیازی بی ةدهندآیات قرآن اشاره دارند نیز، نشان رابعاً آیاتی که به تدبر و تعقل در   

 کند. این که ما موظف به تدبر وقرآن از حدیث نیستند. اثبات شیء نفی ماعدا نمی

تمام مراد خداوند از آیات قرآنی نیست.  دلیلی بر روشن بودنِ ،تعقل در قرآنیم

را نیز  6داام اقوال رسول خقرآن اگر دستور به تدبر داده است، فرمان اخذ تم

سول خدا براى شما آورده : آنچه را رما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ »صادر فرموده است: 

 ردد.گمیل اقوال و تفاسیر نبوی نیز مافاده عموم کرده و شا "ما"کلمۀ  (7)حشر، «بگیرید.

خامساً بسیاری از آیات قرآن دارای سطوح معنایی گوناگونی هستند که فقط    

ر تپایین آن با تدبر و تعقل ما در دسترس است و برای رسیدن به معانی عمیقسطوح 

نهج البلاغه  992در خطبه  7منینؤالم نیازمندیم. امیر :به فرمایشات معصومین

ما  .«: دریایی که قعر آن درك نخواهد شدبحراً لايدُرکَُ قَعرهُ»اند: درباره قرآن فرموده

 احتیاج داریم. :قرآن به کلام ائمه اطهارتر برای دستیابی به معانی عمیق

ات ، بیانسادساً قرآن دارای ظهر و بطن است. برای رسیدن به بطون قرآن   

آن : قرإِنَ للقرآن ظَهراً و بطَناَ »فرموده است:  6اکرم. پیامبرگشاستراه :معصومین

در این باره  7باقر از امام« دارای ظهر )رویه بیرونی( و بطن )معنای درونی( است.
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ظهره تنزيله و بطنه تأويله، منه ما قد مضی و منه مالم يکن، »سؤال شد، حضرت فرمود: 
: ظاهر قرآن، تنزیل آن و باطن قرآن، (991ق، ص9010)صفار، یجری کما تجری الشمس و القمر 

 [رآنق]تأویل آن است. برخی از این تأویلات، گذشته و برخی هنوز نیامده است. 

ر روایات فراوانی د« ست همانطور که خورشید و ماه در جریان هستند.در جریان ا

اند. در حدیثی از امام آگاهان به بطون و تأویل قرآن معرفی شده :امامان معصوم

اللَّهُ وَ  وَ ما يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ درباره آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران آمده است:  7باقر
جز  (239 ، ص97ق، ج 9012نوری، ؛ 997، ص23 ق، ج9013مجلسی، ) وَ نََْنُ نَ عْلَمُهُ  ،الْعِلْمِ  یالرَّاسِخُونَ فِ 

 «دانیم.دانند؛ و ما آن را میخدا و راسخان در علم تأویل قرآن را نمی

سابعاً این سخن برقعی که برخی قرآن را رمزی و فقط مفهوم برای معصومین    

بعدی سخن خواهیم  آن در بخش ةدربار .ندارد دانند، در بین شیعه عمومیتمی

 گفت. 

 آنبخاطر قابل فهم بودن قر ،عدم نياز به تفسير امام و بلکه مطلق تفسير (1

ودن قرآن در تفسیر، قابل فهم ب قرآن بسندگیگفتیم از مهمترین ادله برقعی برای    

 کتاب برایگوید قرآن در آیات بسیاری متذکر شده که هدایت این است. او می

و مخصوص  ،چه امام باشد و چه مأمومچه عوام باشد و چه دانا،  ،عموم مردم است

: دفرمایچنان که در آیات زیادی می ،باشندعلماء و یا ائمه نیست و مخاطب همه می

برقعی در تلاش است  (0 تا، ص)برقعی، اصول دین از نظر قرآن و مستند به آیات آن، بی .«يا أيهاالناس»

ویسد: ن، چنین القا کند که فهم قرآن نیازی به روایات ندارد. او میآشکار یا پنهانتا 

 او ي "بصائر للناس"و یا  "هدی للناس"و یا  "بيان للناس"و یا  "يا أيها الناس"در همه جا »
 5 )همان، ص.« "للامام هدی للرسول و هدی"و یا  "هدی لعلماء": آمد و نفرموده "بلاغ للناس"

 کند.سپس نمونه آیاتی که معنای فوق را بیان فرموده است، ذکر می (1و

که جماعت اخباریون باشد  ،گونه سخنان برقعیرسد مخاطب اینبه نظر می   
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ند ن معتقد بودوگروهی از اخباریفهمد. اعتقاد داشتند قرآن را فقط امام معصوم می

امامان ) معماست و جز مخاطبان اصلی آن مانند که آیات قرآنی رمزگونه و

از قبیل محاورات عرفی نیست تا آیات الهی فهمد و آن را نمی ( کسی:معصوم

 مروجّانمقصود گوینده از آن، تفهیم عموم مردم باشد. محدث استرآبادی که از 

 : گویدگری است میاخباری

وارد شده است قرآن در بیشتر موارد بر وجه عمومی به نسبت ذهن مردم »   

 دانیم از احکام نظریدر آنچه که نمی .و بسیاری از سنن نبوی نیز چنین است

و  :ای نداریم جز شنیدن از صادقینچاره -چه اصلی و چه فرعی -شرعی 

 :استنباط احکام نظری از ظواهر کتاب و سنت در آنچه که نظر اهل الذکر

ط در آنها واجب است. دانیم جایز نیست. پس توقف و احتیارا در آن نمی

    «(02و07، ص الفوائد المدنيةبه نقل از  27ص  ،9 ش، ج9329)جوادی آملی، 

 همچون مرحوم وحید بهبهانی، میرزا یعالمان بزرگاین نظریه افراطی توسط    

انصاری به تفصیل پاسخ داده شده است. مرحوم مرتضی  قمی و شیخ ابوالقاسم

 :گویدمحقق قمی می

را از آن  :ان انحصار فهم قرآن به معصومینروایات )که اخباریاین    

علم به همه )ظاهر و باطن و تنزیل  ،اند( ظاهر یا صریح است که مرادْفهمیده

و تأویل( قرآن است و این امری مسلم و مورد قبول است... و اگر چنین 

مدعایی در اخبار صریح و صحیح نیز آمده باشد، یا باید آن را توجیه کرد و یا 

ش، 9329)جوادی آملی، . علم آن را به اهلش واگذاشت، لیکن چنین اخباری نیست

 (397 ، ص9 از قوانین الاصول، جبه نقل  22ص  ،9 ج

یر توسط تفس ،قرآن که قابل فهم بودن قرآن برای همه، معتقد است ۀبرقعی بواسط   

که کلاً  6اصحاب رسول خداگوید خواهد. او میامام و بلکه اصلاً تفسیر نمی

فهمد گویند که قرآن را کسی نمیعوام بودند قرآن را فهمیدند، حال چطور برخی می
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تر او بر این باور است که قرآن از هر تفسیری روشن ؟آنکه امامی تفسیر کندمگر 

 کند:تر است. سپس تصریح میو کلام خدا از کلام هر امامی واضح

خواهد ولی در هر زبانی برای فهم ما مدعی هستیم که قرآن اصلاً تفسیر نمی   

یر از تفسیر دد. و ترجمه غمردم آن زبان باید به آن زبان ترجمۀ صحیح گر

و حتی یهود و نصاری  .«البته و محققاً ما قرآن را آسان نمودیم» (97)قمر، . است..

فهمد. اند که قرآن را کسی نمیاند و نگفتهچنین عداوتی را با قرآن اظهار نکرده
 (99و  91تا، ص)برقعی، اصول دین از نظر قرآن و مستند به آیات آن، بی

مباحث با یکدیگر است. اینکه برخی افراطیون قائل به برقعی در خلط  اشتباه   

نفهمیدن قرآن بدون تفسیر امام شوند که البته اغلب علمای امامیه این را قبول 

شود که ما کلاً با تفسیر روایی مخالفت کنیم! زیرا بسیاری از آیات دلیل نمی ،ندارند

طنی و و بیان معانی باو تفصیل مجملات  اما برای معانی سطوح بالاتر ،قابل فهمند

... به روایات نیاز است. دیگر این که برقعی وجود تفاسیر گوناگون را دلیلی بر 

حال آنکه اگر  ؛کندنیازی به تفسیر را استنباط میباه بودن آنان دانسته و از آن بیاشت

قرآن در تمام آیات به روشنی بر محتوایش دلالت داشت، این همه تفسیر در قرون 

 شد.وشته نمیمختلف ن

سخن در این بود که برقعی معتقد است قرآن احتیاج به تفسیر نداشته و ندارد!!     

آیات قرآن برای همه مردم است. دلایل  قابل فهم بودنِ یکی از مهمترین ادلّۀ او،

 دیگری نیز دارد مانند:

 فهمیدند.اعراب جاهلی بدون تفسیر، آیات قرآن را می -

مود، و یا نخداوند خود تفسیری برای آن نازل می ،تفسیر بوداگر قرآن محتاج به  -

 :که ننوشته و حتیّ أئمۀ هدیحالینوشت، در تفسیری بر آن می 6رسول خدا

حتیاج به شود اتفسیری بر قرآن ننوشتند، پس معلوم می ،که نسبتاً وقت داشتند

 تفسیری نداشته است.
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م از کلا ترو کلام خدا روشنهمه کلام بشری است  ،اندتفسیرهائی که نوشته -

 ،شما بیائید این تفسیرهائی که نوشته شده بگذارید کنار قرآن :گویدست. میا ایشان

رجمۀ ت ،داندتر است. بلی برای کسی که لغت عرب را نمیو ببینید کدام مشکل

 ولی ترجمه غیر از تفسیر است. ،قرآن لازم است

تر اریکت ،تر کنددر عوض اینکه مطالب قرآن را روشن ،تفاسیری که نوشته شده -

و برای یک کلمه چند معنی ذکر  نموده است و برای یک آیه چندین احتمال داده

اند کدام این اند و نفرمودهاند و در ذیل آن چند روایت متعارض آوردهکرده

 روند.گذارند و میاننده را سرگردان میاحتمالات صحیح و کدام باطل است، خو

خبار ا اند واند غالباً آیات قرآن را حمل بر خرافات کردهاین تفاسیری که نوشته -

 (15 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بیاند. غلوّآمیز را در ضمن آیات آورده

 از: عبارتند نظیر به نظیرهای فراوانی بر این سخنان وارد است که اجمالاً و جواب 

و  ،فهمیدندای از آیات قرآن را میفقط سطح نازلهاعراب جاهلی بدون تفسیر،  -

 تر محروم بودند.از معانی عمیق

 6م آیات خود را بر دوش رسول خداقرآن کریم به صراحت تبیین و تعلی -

 ، امکان نوشتننیز :و امامان 6رسول خدانحل(  00و  10)مانند آیه گذاشته است. 

دها روایت اما ص محصور بودن و...(نداشتند )به دلایلی مانند تقیه و کتاب تفسیری 

 اند.جای گذاشته تفسیری و تأویلی از خود بر

شده همه در راستای تدبر و تعقلی است که خود قرآن  تفسیرهائی که نوشته -

 .دادخداوند دستور تدبر نمی ،و اگر بررسی کلام خدا مذموم بود دهد.میدستور 

احتمال،  غالباً پس از بیان چندین ،تفاسیری که نوشته شده ،بر خلاف گفته برقعی -

 اند. نگاهی گذرا به تفاسیر گوناگون این واقعیتتفسیر صحیح و باطل را اعلام کرده

با این همه بدیهی است که هیچ انسان عاقلی انتظار ندارد بیان  سازد.را روشن می



  

انز
ل پ

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

59 /
ان

ست
تاب

93
سفینه  97  

   

011 

فسیر تبشری به شیواییِ کلام الهی باشد. لذا مفسّران در حدّ توان خود، در رشتۀ 

 اند، چنانکه در دانشهای دیگر.کوشیده

روایات تأویلی مربوط به بطون قرآن بوده و نباید بدون بررسی علمی و کشف  -

جعلیات و معنای صحیح روایات، آنها را نفی کرد. اگرچه وجود برخی خرافات و 

 قابل انکار است. اسرائیلیات در آنها غیر 

بر لزوم رجوع به روایات اصرار  ،پیشین خودجالب اینجاست که برقعی در آثار    

م و هو الذی بعث فی الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيه»داشته و با استناد به آیه 
 صریحاً آورده است:  (2)جمعه،  «يعلمهم الکتاب و الحکمه

در این آیه علاوه بر تلاوت آیات، معلمی که بیان آیات کند و دانش خود    

 «مهميعل  »لازم شمرده شده و اگر آیات قرآن کافی بود جمله  ،تعلیم نمایدرا 

م است که قرآن مجمل است و احتیاج به مفسر دارد لازم نبود. این مطلب مسلّ

و  6پیغمبر اسلام و کلمات اهل عصمت تفسیر صحیح قرآن است و لذا

و احادیث. مردم به اخبار  ۀکید و تکرار کردند در مراجعأچقدر ت :ائمه گرام
 (20 تا، ص)برقعی، گلشن قدس، بی

از قابل فهم بودن آیات، درصدد  ای که در صفحات پیش آوردیم،در جملهوی    

در  ولی است، :ه روایات نبوی و احادیث اماماناثبات کفایت قرآن و عدم نیاز ب

 عقل و دین نظری مخالف این را داشته و نوشته است: کتاب جلد دوم

دلیل نقلی بر این که قرآن به تنهایی کافی نیست و احتیاج به معلم ... و اما    

هو الذی : 3از آن جمله سوره جمعه آیه  .آیات خود قرآن است ،و مفسر دارد
عنی ی بعث فی الاميين رسولا منهم يتلوا عليه آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه

پیغمبری از ایشان که  ،سوادانان است که برانگیخت در میان بیچنآن خدا 

بخواند برایشان آیات را و تزکیه کند و تعلیم ایشان نماید قرآن و حکمت را. 

و اگر قرآن و خواندن آن آیات، تعلیم رسول و معلمیت او نیز لازم است. پس 
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.. .کرده و برخلاف خود قرآن سخن گفتهاشتباه « حسبنا کتاب الله»آنکه گفته 
 (97و  91، ص2 تا، جبی )برقعی، عقل و دین،

رآن را تبیین ق ،قبلاً نیز اشاره کردیم که برقعی در بخش اول حیات فکری خود   

سوره نحل استدلال  00 دانسته و به آیه 6وظیفه رسول اکرم به استناد قرآن

َ »کند که فرموده است: می : ما نفرستادیم بر ليَْهِمإِ للِنَّاسِ ما نُ زِّلَ  وَ أنَْ زَلْنا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَينِّ

سپس  «تو کتاب را مگر آنکه برای مردم آنچه برایشان نازل شده است را بیان کنی.

است و  دینما اخبار را قبول نداریم، یا بی گویدکند که آن کسی که میتصریح می

 (97و  91، ص2 تا، ج)برقعی، عقل و دین، بییا مغرض. 

 عدم نياز به فهم تأویل آیات متشابه (1

تشابهات عدم نیاز به فهم تأویل م ،در تفسیر قرآن بسندگیدلیل دیگر برقعی برای    

گویند قرآن را مردم فهم کسانی که می ۀلقرآن است. وی قائل است یکی از ادّ

مران عسوره آل هفتم اشاره به آیه  و باا. کنند، وجود آیات متشابه در قرآن استنمی

 :گویدمی ،هدر آن بخش آی« واو»و با استینافیه دانستن « لا یعلم تاویله الا الله»و عبارت 

داند و نفرموده ترجمه و تنزیل آن وند فرموده تأویل آن را جز خدا کسی نمیخدا

ام قرآن تممربوط به ترجمه و فهم ظاهری قرآن نیست.  ،ویلتأ. فهمدرا کسی نمی

 .گو این که تأویل آن را ندانیم ،باشدقابل فهم و ترجمه میمحکمات و متشابهاتش 
 (7 تا، ص)برقعی، احکام القرآن، بی

 ق، ج9095انی، )فیض کاش للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلى سبعة أبطن ن  ا»وی به حدیث    

 هفت باطن: همانا برای قرآن ظاهری و باطنی است و برای باطن آن نیز تا (59 ، ص9

 : نویسدمیکند. آنگاه اشاره می« وجود دارد.

سند صحیحی ندارد و ثانیاً بر فرض صحت سند، آیا آن  ،اولاً چنین اخبار   

بطن موافق ظاهر است یا مخالف آن؟ اگر بطن قرآن موافق ظاهر آن باشد پس 

زیرا  ،عمل به ظاهر آن اشکالی ندارد و در حقیقت باطن آن نیز عمل شده
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گویند باطن و اگر می .پس حجیت ظاهر محفوظ استموافق یکدیگرند، 

که تمام در حالی ،اندپس قرآن را از حجیت ساقط کرده ،مخالف ظاهر آن است

به اضافه اگر مقصود از نزول قرآن باطن آن  .دانندعلماء ظاهر آن را حجت می

ه جهل و ظلم تعالی اغراء ب آید حقباشد و ظاهر آن مقصود نباشد، لازم می

زیرا چیزی را نازل کرده که ضد آن را از بندگان خواسته و باطن  ،کرده باشد

از مردم طلبیده و بندگان را گول زده  ،آن را که مخالف و تضاد به ظاهر دارد

 (7 تا، ص)برقعی، احکام القرآن، بیاست. 

و  استبرقعی در جای دیگری آورده است که متشابهات قرآن قابل درك و فهم    

ند. اکسی نگفته متشابهات قابل فهم نیست، خدا و پیامبرش نیز چنین سخنی نفرموده

و  داندتأویل متشابه را کسی جز خداوند نمی که آل عمران هم فرموده مدر آیه هفت

فهمد. وی مانند اهل سنت معتقد است را کسی نمی نفرموده ترجمه و معنی آن

داند و ما مأمور به فهم تأویل آن آیات نیستیم. تأویل متشابهات را کسی جز خدا نمی

گوید تأویل غیر از فهمیم. او میترجمه و تفسیر و مفهوم و منطوق آیات را می

ن آیات نزول آ ،ترجمه و تفسیر است و اگر بنا باشد کسی آیات متشابهه را نفهمد

 (95 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بی کند.شود و خدای حکیم کار لغو نمیلغو می

 ، برای استینافدر آیه مذکور "واو" آن است که حرفنقطه عطف بحث برقعی    

 "واو"به تعبیر او اگر  .داندصورت تأویل متشابهات را فقط خدا می است. در این

ن خدا و راسخو» شود:شود، زیرا معنی چنین میشرك می و موجب کفر عاطفه باشد،

 ،و این غلط است« باشدتماماً از نزد پروردگار ما می ،گویند ما ایمان آوردیممی

 ،اگر واو عاطفه باشد :کندچون نباید گفت خدا ایمان آورده است. او اضافه می

علیه در حکم واحد و باید هر دو ایمان بیاورند به پروردگار معطوف و معطوف

ر و این کف که معطوف باشد، و« راسخون»که معطوف علیه باشد و « الله»یعنی  ،خود
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 (92 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بیست. ا شرك

در نقد مطالب بالا دو نوع سخن وجود دارد. نوع اول اشکالی که به محتوای    

 گردد.سخن او برمی ۀنوع دوم نقدی که به مقصود و نتیج .مطلب او وارد است

 ،عاطفه محسوب گرددتواند هم می "واو"اولاً باید بگوییم از جهت قواعد عرب،    

با اینکه خود معتقد به عاطفه بودن واو  ،هم استیناف. علامه طباطبایی در المیزان

ولی از جهت معنایی موجب  ،کند که واو ممکن است عاطفه باشداشاره می ،نیست

 (02 ، ص3 ش، ج9370موسوی همدانی،  ؛22 ، ص3 ق، ج9097)طباطبایی، گردد. بروز مشکل می

علامه طباطبایی نیز واو را در آیه مزبور استیناف دانسته و معتقد است طبق ثانیاً    

سپس اثبات  (22 ، ص3 ق، ج9097)طباطبایی،  .داندتأویل را فقط خداوند می ،معنای این آیه

کند که علم غیب، شفاعت و ... نیز در برخی آیات فقط در انحصار خداوند می

ران شود که به دیگی، قرآنی و روایی ثابت میاما با ادله دیگر عقل ،مطرح شده است

از طرف ذات خداوند قابل افاضه است، تأویل نیز از این دست علوم است و به 

داده شده  -هستند :و اهل بیت 6که همان رسول خدا-اسخون در علم ر

پس حتی در صورت استیناف دانستن واو، علم  (22 ، ص3 ق، ج9097)طباطبایی، است. 

 امامان به تأویل قابل نفی نیست.

ادامه  حال آنکه ،داندثالثاً برقعی دانستن معنای ظاهری آیات متشابه را کافی می   

قُ لُوبِِمِْ  یفَأَمَّا الَّذينَ ف»آیه ما را از پیروی معنای ظاهری آیات متشابه منع کرده است: 
بعیت : اما آنها که در قلوبشان انحراف است، از متشابهات تفَ يَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْه زَيْغٌ 

سخن در این است که اگر قرار است از آیات متشابه معنایی دریافت  اینک «.کنندمی

دهد. اگر قرار اند؟ خداوند کار بیهوده انجام نمینشود، پس برای چه نازل شده

قرآن  نکوهشمورد  ،همان معنای ظاهری باشد ،کنیممی معنایی که برداشت است

 .گیریم. پس باید تأویل صحیح آیات متشابه را بدانیم و از آن پیروی کنیمقرار می
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ات آنان مورد توجه قرار بیانلذا باید  ،است :این معنا نیز در دست اهل بیت

 گیرد.

 کردیم که این فقط آیاترابعاً از بحث تأویل و علم آن که بگذریم، قبلاً اشاره    

بلکه  ،متشابه نیستند که برای روشن شدن معنای صحیح خود به روایات نیازمندند

 دیگر آیات نیز برای رفع اجمال و یا برای بسط معنا و عمق آن به احادیث محتاجند.

 مشکل)تر( بودن متن احادیث و روایات (1

جا  رولی ه ،کندمهری میپیشاپیش اشاره کنیم که برقعی گاهی با روایات بی   

 رود. یکی از ادله برقعیبه سراغ ادله روایی نیز می ،برای اثبات نظرش لازم باشد

خود استناد به این حدیث است که  ،شودروایی او محسوب می ۀادل ةکه در زمر

: همانا (012، ص9 ق، ج9029)کلینی،  مُسْتَصْعَب إِنَّ حَدِيثنََا صَعْبٌ »: اندفرموده :ائمه اطهار

متن قرآن آسانتر از متن احادیث است. در نتیجه  «سخنان ما سخت و مشکل است.

)برقعی،  تر از قرآن ارجاع دهیم؟فهم قرآن، مردم را به متون مشکل چطور، برای حال

 (99 تا، صاحکام القرآن، بی

 در جای دیگری نیز چنین آورده است که اگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور یقین   

ن نه قرآن بنابرای .از قرآن است و باید احادیث نیز قابل فهم نباشد تراحادیث مشکل

و باید دور دین را قلم کشید. او معتقد است در برابر  ،قابل فهم است و نه احادیث

حدیث فوق که احادیث را به صعوبت متصف کرده است، قرآن خود را روشن و 

به  :ولَقَد يَسَرناَ القُرآنَ »چهار مرتبه مکررّ فرموده:  ،قمر ةواضح معرفی کرده و در سور

 (55 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بی« تحقیق ما قرآن را آسان نمودیم.

ه رساند، نباید توجه کنیم که حدیث فوق، صعوبت برخی احادیث را مینقد:    

ی ول .شدمطرح بود، شاید نظر برقعی تأمین می "احاديثنا"ها را. اگر کلمه تمام آن

ث ما دارای صعوبت در مطرح شده است، یعنی برخی احادی "حديثنا"وقتی عبارت 
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زیرا بسیاری از روایات را  ،کندعقل و تجربه هم این معنا را تأیید می معنا هستند.

 دقدرباره آنها ص «صعب مستصعب»بینیم که به سادگی قابل فهم هستند و می

هم در بین آیات قرآن و هم در میان روایات  :کند. علاوه بر این باید گفتنمی

وجود دارد که برخی به  مشکلمطالب ساده و  اند، یعنیمطالب دو دسته ،امامان

شود و برخی نیاز به تفسیر دارد. مطالب صعب قرآنی مانند سادگی فهمیده می

 ،وندشکمک آیات دیگر و روایات فهمیده میبا  "الرَحمنُ علیَ العَرش استَوی"مفهوم آیه 

. چه شوندبا کمک احادیث دیگر و آیات قرآن قابل فهم می مشکلهاحادیث  چنانکه

ولی وقتی کنار هم قرار بگیرند، از هر دو  ،بسا آیه و حدیثی هر دو پیچیده باشند

 رفع صعوبت شود.

 ضد و نقيض و دروغ در روایات تفسيری وجود اخبار (1

قعی . برضد و نقیض و دروغ در روایات تفسیری است وجود اخباردلیل دیگر،    

کند که به زعم او اشتباه و جعلی هایی از روایات تفسیری و تأویلی نقل میمثال

برقعی، ) گیرد که نباید برای تفسیر قرآن سراغ روایات رفت.سپس نتیجه می ،است

 او عبارتند از:های برخی مثال (99 تا، صاحکام القرآن، بی

از قول امام ششم خبری آمده که هر کس شب  «سبحان الذی اسری»در تفسیر ( 9

که در  با این بیند،( را میعجل الله تعالی فرجه الشريفامام قائم ) ،جمعه آن را بخواند

هزاران نفر شود که است. برقعی معترض می قائمی نبوده ماما 7زمان امام ششم

 همان(). را ندیدند( عجل الله تعالی فرجه الشريف) امام قائم لیو ،این سوره را خواندند

رقعی این است. بفلان خلیفه « واللیل»اند که امام فرمود نوشته« واللیل»( در تفسیر 2

تعصبات مذهبی باعث ورود این احادیث  :گویددانسته و میاحادیث را جعلی 

 (92 )همان، ص .است ساختگی در تفسیر قرآن شده

که هیچ کس منکر آن -پرواضح است که وجود روایات جعلی و ساختگی    
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ا بررسی توان بگردد. میکردن خیل عظیم روایات تفسیری نمی دلیل بر رها -نیست

و... به درجه صحت روایات تفسیری و تأویلی  راویانطریقه اسناد و ضعف و قوت 

در مباحث کلامی و فقهی و ...  ،پی برد. این مشکل یعنی وجود روایات موضوعه

 علم رجال، درایه و فقه الحدیث متولی رفع همین مشکل هستند. کهنیز وجود دارد 

یل او به علم تأو توجّهییا بی آگاهینا ةدهندهای برقعی نشانناگفته نماند مثال   

و تطبیق آیات و لطائف و ظرائف قرآنی است. در روایات داریم که آیات قرآنی 

ر یک سطح نیستند و ظرائف و لطائفی در قرآن وجود دارد که برای همه همه د

 کنیم:قابل کشف نیست. دو نمونه را ذکر می

شَارةَِ وَ اللَّطاَ :كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أرَْبَ عَةِ أَشْيَاءَ  - فاَلْعِبَارةَُ  ،ئِفِ وَ الْحقََائقِِ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِ
شَارَةُ للِْخَوَاصِّ وَ اللَّطاَئِفُ لِلَْْوْليَِاءِ وَ الحَْقَائقُِ لِلْْنَبِْيَاء للِْعَوَامِّ     : (272، ص75 ق، ج9013مجلسی، ) وَ الْإِ

کتاب خداوند بر چهار سطح است؛ عبارات، اشارات، لطائف و حقایق. عبارات 

 انبیاء برای عوام، اشارات برای خواص، لطائف برای اولیاء الهی و حقائق برای

 است.

اَهِلُ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ يَ عْرفُِهُ الْعَالمُِ  :ان الله جل ذکره قَسَّمَ كَلَامَهُ ثَلَاثةََ أقَْسَامٍ  - َْ وَ قِسْماً لَا  ، وَ ا
وَ قِسْماً لَا يَ عْرفِهُُ  ،مِ يَ عْرفِهُُ إِلاَّ مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تََيِْيزهُُ مَِّنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلْإِسْلَا 

 یاد،بزرگ  : خداوندِ(393، ص 9ق، ج 9095حویزى،  )عروسى الْعِلْم یوَ أمَُنَاؤُهُ الرَّاسِخُونَ فِ إِلاَّ اللَّهُ 

کلام خویش را به سه قسم تقسیم کرده است؛ قسمی از آن را عالم و جاهل 

فهمد مگر کسی که ذهنش را پاك، دلش را لطیف و قسم دیگر را نمی .فهمندمی

قدرت شناختش را صحیح کرده باشد که خداوند سینه چنین اشخاصی را برای 

ر، آیاتی هستند که جز خدا و بندگان و قسم دیگ .درك اسلام گشاده فرموده است

 کند.  ون در علم، به آن شناخت پیدا نمیامین او یعنی راسخ

ممکن است احادیث تأویلی خاصی که در نگاه اول  ،با توجه به روایات فوق   
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رسد، توجیه علمی داشته باشد. گاهی برقعی مشکوك و غیر قابل قبول به نظر می

یرند و گو تأویلی را با احادیث تفسیری اشتباه می و حتی دیگران احادیث تطبیقی

بنگرید: ) ها کاملاً جداست.معنایی آن ۀحال آنکه حیط ،کنندمخالفت میبا آنها لذا 

شویم که ما البته مجدداً یادآور می( ش9391تطبیق،و های تفسیر، تأویل محمدی فام، بررسی شاخصه

اما معتقدیم با وجود برخی روایات  ،کنیموجود روایات مجعوله را نفی نمی

 نباید همه روایات تأویلی را طرد کرد. ،موضوعه

احتمال صحت و وجود توجیه علمی برای احادیث بطنی  توجه بهبرقعی بدون    

 و خرافه و جعلی دانسته است. او بدون توجه به تعریفبطور مطلق، قرآن، آنها را 

ثلاً م :گویدمی داند ورا همان تفسیر میا هآن ،های تأویلات قرآنیشرایط و ویژگی

 7و زیتون امام حسین 7اند که تین امام حسننوشته "ونوالتين و الزيت"در تفسیر 

که این سوره مکیّ است و آن وقت است که خدا به ایشان قسم خورده، در صورتی

تا، یبرای همه، ب)برقعی، قرآن  .نه امام حسنی بوده و نه امام حسینی! ،که این سوره نازل شد

 (52 ص
برقعی دو حوزه تأویل و تفسیر را با هم خَلط کرده است. در تأویل  :باید گفت   

که بعد از نزول آن بیان شده است، فارغ از مباحث  -مانند روایت تأویلی فوق -آیات

شود مطرح میز سنخ مفهوم و چه از سنخ مصداق( )چه ا سندی حدیث، باطن آیه

 با شأن نزول آن متناسب باشد.که لزومی ندارد 

ت گونه تبیین آیا شود برقعی تفسیر را در معنای عام و به مفهوم هریادآور می   

 ،لذا کلاً معتقد است روایات نباید به حوزه تبیین آیات ورود پیدا کنند؛ حال .داندمی

تبیین ظاهر قرآن باشد که به زعم وی روشن است و نیازی به روایات نیست  چه

داند و ما موظف به و چه باطن آیات باشد که به نظر وی فقط خداوند تأویل را می

 دانستن آن نیستیم.
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 لزوم موافقت روایات با قرآن (1

این است که رسول  ،ای فهم قرآندلیل دیگر برقعی در عدم نیاز به احادیث بر   

باید با قرآن  ،هر خبری از ما به شما رسید :اندفرموده :و ائمه هدی 6خدا

یگر بفهمند تا دباید قرآن را  پس اولاً ،اگر موافق قرآن نبود باطل است ؛بسنجید

 اگر قرار باشد خود قرآن با اخبار فهمیده شود، پس اخبار را با آن تطبیق کنند و ثانیاً

 (93تا، ص)برقعی، احکام القرآن، بی دلیل صحت یا بطلان اخبار قرار دهند؟ چطور قرآن را

: 6النبی : قالکندنقل میدر تأیید سخنش از وسائل الشیعه  را وی این حدیث   

الَفَ كِتَابَ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُ  ،حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نوُراً  حَقٍ  كُلِ   عَلَى إِنَ » ََ ذُوهُ وَ مَا 
: به تحقیق بر هر حقی حقیقتی و بر هر صوابی (991، ص27 ق، ج9019)حرعاملی،  اللَّهِ فَدَعُوه

دا مخالف کتاب خ را پس آنچه موافق کتاب خدا باشد بگیرید و آنچه ،نوری است

 «واگذارید. ،باشد

رُف: »فرموده است 7همچنین امام ششم    َْ : همان() مَا لَمْ يُ وَافِقْ مِنَ الحَْدِيثِ الْقُرْآنَ فَ هُوَ زُ

و چند حدیث دیگر در این  «پس آنچه از حدیث موافق قرآن نباشد باطل است.

 .آورده است زمینه

و  6رسول خدا دارد که طبق بیانات «میزان»مطالب اسلامی یک  به عقیدة او،   

طور چ ،است. حالا اگر این میزان قابل شناسایی و فهم نباشد« قرآن» :ائمه هدی

ییم برای فهم این میزان باید سراغ احادیث و اخبار بروید میزان واقع شود؟ اگر بگو

آید و ر لازم میوخبار خود قرآن باشد، دَو از طرفی هم ملاك صحت و بطلان ا

قرآن را با خبر اند نفرموده :و ائمه هدی 6رسول خدا .ر باطل استودَ

ا با قرآن اند اخبار ربلکه فرموده ،بسنجید و معنی صحیح آن را از خبر استفاده کنید

 (95 تا، ص)برقعی، احکام القرآن، بی .بسنجید

 -و پاسخ اندکردهر معروف است دیگران نیز مطرح وکه به اشکال دَ را این اشکال
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ری دلیل دیگاشکال  برقعی برای اینرسد اما به نظر می .هایی نیز بر آن داده شده

 کلام محمدباقر «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» بر کتاباش . او در مقدمهدارد

ری گیبحث ضعف بسیاری از احادیث و شکل دربهبودی در تصحیح الکافی 

. وی در این زمینه بهترین راه کندرا نقل میجعلیات توسط زنادقه و غلات و ... 

زیرا اگر فقط علم درایه و رجال ملاك  ،داندمی "ارجاع احادیث به قرآن"چاره را 

گاهی ممکن است یک جاعل، نام چند راوی معتبر و ثقه را در میان سلسله  ،باشد

ناقلان حدیث جا دهد و ما را به اشتباه اندازد. پس رجوع به قرآن بهترین راه است. 

ا کتابی ننوشتند تا با آن احادیث علمای م ،کند که چرا در طول تاریخوی گله می

 صحیح را جدا کنند.  یث صحیح و غیرحد ،را بر قرآن ارجاع دهند و از این طریق

درباره رباخوار  -کرده است طعنکه شیعه او را -برقعی حدیثی را از ابوهریره    

 راویش اینکهاین حدیث با  :گویدکند و میشدن همه مردم در آخرالزمان نقل می

 طبق کتب رجالکه -« ن دراججمیل ب»اما روایتی را از  ،صحیح است نیست،ثقه 

 :از ثقات اصحاب ائمهعلامه و رجال نجاشی « خلاصه»شیخ و « فهرست» چون

سلیمان بن داود مطلبی درباره حضرت  7کند که حضرت صادقنقل می -است

اریخ با ت گوید این حدیث با کمال صحتش دروغ است!! زیرامی آنگاه .فرموده است

یث کردن أحادهمان عرضه ،گیرد که بهترین میزانناسازگاری دارد. سپس نتیجه می

 )برقعی، عرضفاجر باشند.  آورندگان آن فاسق وبه قرآن است، هرچند گویندگان و 

 (52تا  02 تا، صاخبار اصول بر قرآن و عقول، بی

اع متن یک حدیث، ارج های بررسیاین که یکی از بهترین راهگوییم: در پاسخ می  

شود و هم آن به قرآن است، سخن حقی است که هم از روایات مربوطه فهمیده می

 دداراما این موضوع جوانب و توضیحاتی  ،اندعلمای زیادی بر آن صحه گذاشته

 .رساندیم بسندگییعنی قرآنمانند برقعی  ایرا به نتیجهکه عدم دقت به آنها انسان 



  

انز
ل پ

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

59 /
ان

ست
تاب

93
سفینه  97  

   

001 

شتباه ا آملی شرح کامل و دقیقی بر این موضوع دارند که برداشت الله جوادیآیت   

 نویسد:. وی میکندرا ردّ میاز این دسته روایات 

ت این نیست که سنّ ،هدف از عَرضْ سنّت بر قرآن برای ارزیابی اعتبار سنّت   

ت حجیّت نیست؛ بلکه مخالف« شرط»موافق با قرآن باشد؛ چون موافقت با قرآن 

اعتبار است. پس منظور از عَرضْ که سنّت قطعی ضرورت آن را « مانع»با آن 

سنّتِ مَعرْوض با قرآن کریم است، نه « عدم مخالفت»کند، احراز تبیین می

ید و تحد ،از فروع جزئی در قرآن نیامده با آن؛ زیرا بسیاری« اثبات موافقت»

 ش، ج9329)جوادی آملی،  و تعیین آنها طبق دستور الهی به سنّت ارجاع شده است.

 (932 ، ص9

شود. او در بررسی بسیاری از احادیث جا یکی از اشکالات برقعی معلوم میهمین   

دی ی که در بخش بعهایبه دنبال موافقت آنها با قرآن است، نه احراز مخالفت. نمونه

. او روایات زیادی را او غلط است این روش دهد که، نشان میذکر خواهیم کرد

 نماید.بخاطر عدم موافقت با قرآن طرد و نفی می

توقف داشتن فهم قرآن بر  ، یعنی:ر استوپاسخ به اشکال دَ ،نکته مهم دیگر   

از طرف  ،از طرفی و کسب اعتبار احادیث از طریق عرضه آنها بر قرآن ،احادیث

)همه آیات یا برخی آیات(  شود که ما فهم قرآندیگر. این اشکال از آنجا شروع می

انیم تومیرا متوقف بر رجوع به احادیث بدانیم، همانطور که اخباریان قائلند. اما 

 -هر چند به کمک آیات متناسب -مهمه معارف و احکام قرآن کریمعتقد باشیم که 

البته ممکن است این روشنی  .به طور شفافْ قبل از مراجعه به سنتّ روشن است

آنگاه ارجاع احادیث به آیات روشن قرآن، اشکال  .به نحو اجمالی باشد نه تفصیلی

وان تزیرا آیات قرآن در یک سطح قابل فهم هستند و می ،آوردر را به وجود نمیودَ

ه توان بمی ،روایات را بر آنها عرضه کرد. حال برای کشف سطوح معنایی بالاتر

احایث دیگر رجوع کرد. اگر آن احادیث مخالفتی با آیات نداشته باشند و یا خود 
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برخی از آیات جزو سنت قطعی محسوب شوند، اشکال دور منتفی است. اما اگر 

ایات رو اصلا ً روشن نگردد، عَرْضه بدون سنتّ ای کهبه گونه ،دانیممبهم برا قرآن 

 بر آنها موجب دور خواهد بود.

 نویسد:باره میدر این در تسنیم، آیت الله جوادی آملی

گرچه موافقت با قرآن شرط اعتبار سنت نیست، ولی مخالفت با قرآن مانع ا   

حراز متوقف است بر ا ،اعتبار سنّت است و فتوا به عدم مخالفت سنّت با قرآن

و اگر بعضی از آیات )به نحو  .معنا و پیام سراسر قرآن )به طور موجبه کلیه(

ایجاب جزئی( بدون سنّت اصلا ً مفهوم نگردد و پیام آن معلوم نشود، پس 

یز در حالی که اعتبار سنت ن ؛فهم بخشی از قرآن متوقف بر اعتبار سنت است

یات قرآن کریم به نحو سلب کلی، مخالف و ای از آبه آن است که با هیچ آیه

، همه آیات قرآن روشن باشد و ثانیاً، فهم مباین و معارض نباشد. پس باید اولاً

ای متوقف بر سنّت نباشد و ثالثاً، اگر فهم برخی از آیات متوقف بر هیچ آیه

آید و سرانجامِ چنان دوری به تناقضِ در همان محورْ دور لازم می ،سنّت باشد

و در این مطلب فرقی بین اثبات حجیت سنت از راه  .ستحیلْ خواهد بودم

 (939 ، ص9 ش، ج9329)جوادی آملی،  و حجیت آن از راه معجزه دیگر نیست. ،قرآن

بنابراین، همه قرآن بدون مراجعه به سنتّ باید به عنوان میزانِ سنجش، روشن    

تسنیم به هر سه اشاره کرده است.  ةلی سه نکته مهم وجود دارد که نویسندو ،باشد
 )همان(

بتوان  پیدا کند و -نه انحصاری -حجیتّ استقلالی  قرآن باید روشن باشد تا اولاً   

 حجتّ مستقل ،بعد از احراز عدم مخالفت سنتّ با قرآنرا به آن عرضه کرد.  سنتّ

این  .دشومیدیگری به عنوان سنتّ در کنار حجتّ مستقل قبلی، یعنی قرآن واقع 

است، کنار هم « برهان عقلی»همراه با حجتِّ مستقل دیگر که  ،حجتّ مستقلْدو 

هایی بندی نمجموع این سه منبع مستقلِ غیر منحصر و جمع از . آنگاه،دنگیرمیقرار 
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 .آیدبه دست میپیام خدا و حکم قطعی الهی ، آنها

زیرا  ،دایره تفسیر نیستثانیاً روشن بودن قرآن به معنای عدم ورود حدیث به    

یم مرجع تعل ،برای همیشه و نسبت به همه آیات -از قطعی و غیرقطعی اعمّ -سنتّ 

ص خصودر مرجعیت تعبدی  ،اما به قول صاحب تسنیم ،استو تبیین و شرح 

 پذیرد.سنت غیر قطعی بعد از روشن بودن محتوای همه قرآن صورت می

حجت نیست و حجّیت  -قطعی و غیرقطعی اعم از-هرگز قرآن بدون سنت  ثالثاً   

 است. ثقلینتفکیک آشکار بین  ،قرآن بدون سنت قطعی یا غیرقطعی

نت لزوم تفکیک میان س افزاید کهمیآملی نکته مهم دیگری را نیز الله جوادیآیت   

تمال اح ،دلیل لزوم عرض سنتّ بر قرآنقطعی و غیر قطعی است. ایشان معتقدند 

 :جعل و تحریف است و این امور در سنتّ قطعی راه ندارد

خواه در حال تعارض روایات با یکدیگر و  -قرآن  روایات عَرضْ سنت بر   

مخصوص به سنّت غیرقطعی است؛ زیرا سنّت  -خواه در حالت عدم تعارض

، 9 ش، ج9329)جوادی آملی،  قطعی به مثابه قرآن، معروض علیه است، نه معروض.

 (901ص

شود استدلال برقعی به لزوم عرضه روایات بر می از مجموع مطالب فوق فهمیده   

 استدلالی باطل است. ،قرآن به جهت اثبات قرآن بسندگی

 دلایل دیگر (1

ه ادله گوناگونی آورده که ب ،در تفسیرقرآن بسندگی ابوالفضل برقعی برای    

 پردازیم.طرح و نقد دلایل دیگر او میتر اشاره شد. حال به مهمترین آنها پیش

 لزوم مفهوم بودن حجت الهی (0-1

بر لزوم روشن بودن معنای آن اصرار تأکید کرده و برقعی بر حجت بودن قرآن    

قرآن دلیل بر رسالت و حجتّ بر صدق نبوّت است و اگر به عقیدة او،  وزد.می
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رقعی، )ب چگونه رسالت پیغمبر اسلام را قبول کنند؟ ،مردم دلیل و حجتّ را نفهمند

 (5 تا، صاحکام القرآن، بی

ر اگ :گویدداند و میاو تحدی کتاب خدا را نیز به شرط مفهوم بودن آیات، می   

طلبد طلبیدن معنی ندارد. قرآن مکرّر مبارز می دیگر مبارزه ،قرآن معمّا و مبهم باشد

نه پس اگر آن را نفهمند چگو .یک سوره مانند آن بیاوریدتوانید اگر می :فرمایدو می

 (57 تا، ص)برقعی، قرآن برای همه، بی را بیاورند؟مانند آن

یم ما نیز معتقد .محتوای سخن برقعی صحیح است ،همانطور که قبلاً اشاره شد   

قرآن به دلایل زیادی از جمله این مطلب، باید مفهوم باشد که هست. اما مشکل در 

در  ،ردگیمینتیجه نیازی قرآن به حدیث را بی ،عی است. او از مطلب فوقمراد برق

م به معنای نامفهوم بودن کلا ،ورود حدیث به حیطه تبیینی قرآن ضرورتحالی که 

رای تفصیل مجملات، تحکیم متشابهات، بیان معانی ظریف خداوند نیست. بلکه ب

 رجوع شود. :لازم است به فرمایشات معصومین... تر وو عمیق

 قطعی الدلاله دانستن قرآن (1-1

شیعه و سنی اشاره کرده  ۀهای دشمن پسندانوی همچنین به درستی به اختلاف   

 عنوان «الدّلاله دانستن روایاتظنیّّ الدّلاله دانستن قرآن و قطعی »و منشأ آن را 

این کلام باطلی است و نتائج بسیار سوئی دارد، از جمله عدم  به نظر او،کند. می

که دلالت آیات . در حالیندانستن مفاد آنقرآن و قطعی توجّه محصلین به آیات

تر است. به نظر او اگر یک خط از هر کلامی بهتر و قطعی ،آن قرآن بر معانی

ه شود کدر جنب یک آیه از قرآن قرار گیرد، معلوم می ،البلاغه که حدیث استنهج

 تر است. برقعی که خود مجمل بودن بسیاریتر و دلالتش بر معنی قطعیقرآن واضح

 لت قرآن بر مطالب آناگر بگویند دلا :گویداز آیات را قبول دارد، در این بخش می

       قطعی است ولیکن مطالب آن اجمالی است که تفصیل آن در آیه ذکر نشده، 
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 که قرآن طوری هم مجمل دارد. همان اخبار نیز چنین است، اخبار ،باشد :گوئیممی

گاهی به اجمال سخن گفته و گاهی به تفصیل، اخبار و احادیث نیز چنین است. 
 (13 تا، صبی )برقعی، قرآن برای همه،

 از سخنان درست ایآمیزهاین کلام برقعی نیز چون سخنان دیگرش،  ما،به نظر    

 ةظنی الدلالو  ةالدلال قطعیجملات  ،و نادرست است. هم در قرآن و هم در احادیث
اگرچه درباره صدور تفاوت وجود دارد و فقط قرآن قطعی الصدور  ،وجود دارد

ا در این است که م ،چنین است. اما تفاوت نظر ما با برقعی نیزاست. درباره اجمال 

تفسیر  قابل ،معتقدیم جملات ظنی الدلاله قرآن با روایاتی که قطعی الدلاله هستند

 رفع اجمال ،و تبیین است. همچنین مجملات قرآن با روایات مفصل در آن زمینه

 گردد.مجملات با تفصیل روایات دیگر رفع می نیز،شود. در احادیث می

 عدم وجود تفسير در صدر اسلام( 1-1

عدم وجود تفسیر در صدر اسلام است. به عبارت  ،یکی دیگر از ادله برقعی   

قرآن زمانی نازل شد که امامی وجود نداشت و حتی مشرکان، خود پیامبر  ،دیگر

فهمیدند و هدایت شنیدند و میولی قرآن را می ،ل نداشتندرا نیز قبو 6اکرم

حال که مردم  افزاید:میاو کردند. نیز ارادت پیدا می 6شدند و به رسول اللهمی

        ن ای درس خوانده الآچطور عده ،فهمیدندجاهل و گمراه عرب قرآن را می

القرآن، )برقعی، احکام  !بفهماندبیاید و قرآن را برای ما  7باید صبر کنیم تا امام :گویندمی

 (5 تا، صبی

و یا امامان  6اللهمردم عصر رسول  :نویسدمیوی در نقد تفسیر روایی    

آیا بخاطر عدم چاپ کتاب  ،اندکردهکه در شهرهای دیگر زندگی می :هدی

وی تأکید دارد که اند؟ رفته، به سراغ قرآن و فهم آن نمی:امامان تفسیری از

 (92ا، صت)برقعی، احکام القرآن، بی .تفسیری نیستندبسیاری از آیات نیز دارای روایت 
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که  را مثلاً نقدی کند.برقعی در مباحثش سیر منطقی را رعایت نمی :باید گفت   

حالی که  در ،بردبه اخباریون دارد برای نفی روش تفسیر قرآن با حدیث به کار می

او بر  . نقدهاینباشندقابل فهم آیات قرآن  عقیده ندارند کهمدافعان تفسیر روایی 

توان ولی از آن نمی ،کاملاً درست است ،فهمداین مطلب که فقط امام قرآن را می

 .مورد نیاز نیستتفسیر روایی  نتیجه گرفت که

ملات جتر و نیز تفصیل متر و عمیقولی برای فهم دقیق ،فهمیمما قرآن را می   

ن ای .کنیمامامان استفاده می ... از روایات تفسیریاعتقادی و فقهی و اخلاقی و

 سالبه به انتفای موضوع است. ،شان مطرح نشدهدرباره آیاتی که روایتی درباره

 ورتضراش بر برقعی کردیم، او خود در آثار گذشته ۀفارغ از نقدی که ما بر ادل   

رجوع به امامان در تفسیر قرآن از طریق عقل استدلال کرده است. او رجوع به 

حجیت اخبار و  کند کهمیاحادیث اهل عصمت را حکمی عقلی دانسته و تصریح 

زیرا پرواضح است که تمام عقائد دینی  ،تمسک به آن امری است عقلی ضرورت

ن و اخلاق و ... تفسیر و فروع دی :و رفتار و اوصاف انبیاء و ائمهو خداشناسی 

عی، )برقاحادیث و اخبار به ما رسیده ]است[...  ۀقرآن و بیان حق و باطل همه بواسط

 (0 تا، صحقیقه العرفان یا تفتیش، چاپ دوم، بی
 "تفسیر و تبیین قرآن"یکی از دلایل وجود امام را  ،برقعی در کتب قبلی خود   

دانسته است. وی در پاسخ به اهل سنت که لزوم استقلال وجود امام را انکار 

 که یکی از مهمترین آنها معلمیِ قرآن کریم است. آوردمیدلایلی  ،کنندمی

امل اسلام را کگویند: پیغمبر اسلام، کند که میاو ابتدا نظر اهل سنت را ذکر می   

امت، پس احتیاجی به وجود امام نیست، نمود و قرآن او کافی و وافی است برای 

 ،ست به وجود اماماما چون اقامه حدود و حفظ مملکت و اجراء احکام موقوف

  .الةً استقلالاً و اصنه  ،لازم است مقدمةً و تبعاً لِاقامِةِ الحدود و اجراء الاحکام ،پس وجود او
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از فروع دین است نه از اصول. سپس برقعی چهار دلیل  ،و اعتقاد به چنین امامی

 کند که همگی در جواب قرآن بسندگی اهل سنت است: محکم اقامه می

اما دین کامل بطور اجمال  ،کند که پیامبردین کامل آورده استیید میأاول: وی ت   

تفصیل داده نشده است و عمر  6یل، یعنی دین کامل توسط پیامبرنه بطور تفص

ندین ضمن این که چ ،شان کفاف نداد تا تفصیل دین را به مردم و اصحاب بیاموزدای

صرف جنگ و جدال با کفار شد و فرصت تعلیم و  6ول خداسال از عمر رس

 دهد: ول و فروع پیدا نشد. وی ادامه میبیان تمام الهیات و اص

زیرا بسیاری  ،اما کافی و وافی نیست ،قرآن هم اگر چه جامع و کامل باشد»   

و  .یعنی معنی معین قطعی ندارد ،از آیات آن متشابهات و مشتبه المعنی است

تازه مجمل است و هر  ،باشدآن آیاتی که از محکمات و واضح المعنی می

آن  مختصر .تواند تمام جزئیات مسائل دینی را از آن استخراج کندکسی نمی

ی ول ،معارف است تمام علوم و اگر چه جامع ،که در سابق بیان کردیم که قرآن

ن معصومی است که قول او حجت و کافی نیست و محتاج به شخص مبیّ

یید الهی باشد و او به عقیده شیعه امام است، أد به تیّؤم محیط به تمام قرآن و

 (991 ، ص2 تا، ج)برقعی، عقل و دین، بیپس وجود امام لازم است. 

ر به این معنی که اگ ،است که معلم لازم داردبرقعی قرآن کتابی به عقیدة دوم:    

فاده باید دکتر حاذقی باشد تا از آن کتاب است ،فرضاً کتاب کاملی در طب نوشته شود

          نیازکند و بیکتاب در جامعه، جامعه را کفایت نمی بودنِ رفِپس صِکند. 

 )همان(گرداند. نمی

برای من معلم و مبین لازم است و بدون معلم کافی  :گویدسوم: خود قرآن می   

 نیست. 

چهارم: وی معتقد است خدا انبیاء را برای دعوت مردم به اتفاق و وحدت    
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فرستاده است و راه حق هم یکی بیشتر نیست. حال اگر قرآن برای این دعوت 

روع فکافی بود، چرا اختلافات اسلامی را برنداشته و مسلمین در مسائل اصول و 

ند: ککنند. سپس تصریح میند؟! همه نیز به قرآن استدلال میاین قدر اختلاف دار

 )همان(« عقلاً لازم است. ،افع اختلاف باشدو د نیبمبنابراین وجود امامی که »

برقعی در بخش اول حیات علمی خویش  ،بینیمهمانطور که در این سطور می   

 ،گیدر جواب قرآن بسنداو خود بلکه  ،نیستنه تنها قرآن بسنده کند که ثابت می

 .دهدبهترین ادله را ارائه می

  گيرینتيجه

قرآن  ش، به لزوم تبیین آیاتابوالفضل برقعی که در بخش اول حیات فکری خوی   

 :نوظیفه معصومی را آیات معلمی و مجملات تفصیل و بوده معتقد وایاتر توسط

 وردهآ تفسیر رودر بسندگی  قرآنبه  خوددانسته، در قسمت دوم حیات علمی می

اش مطرح کرده که در این نوشتار نقد کردیم. است. او دلایل متنوعی را برای عقیده

 عناوین این ادله عبارتند از: 

روشن بودن قرآن و لزوم تدبر در آن؛ عدم نیاز به تفسیر امام و بلکه مطلق تفسیر    

بخاطر قابل فهم بودن قرآن؛ عدم نیاز به فهم تأویل آیات متشابه؛ مشکل)تر( بودن 

ضد و نقیض و دروغ در روایات تفسیری؛  وجود اخبارمتن احادیث و روایات؛ 

چون: لزوم مفهوم بودن حجت الهی؛  لزوم موافقت روایات با قرآن و ادله دیگری

 . وجود تفسیر در صدر اسلام و.. قطعی الدلاله دانستن قرآن؛ عدم

یین تب ةتواند مانع از ورود احادیث به حوزنمی ،دیدیم که هیچکدام از دلایل فوق   

 نسبت به قرآن قابل خدشه نیست. :آن باشد و مرجعیت علمی اهل بیتقر
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